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گذرد كه يم شتريب اي سال پنجاه سرودن هركدام  كه ازافتمي  رايي يانتقاد طنزگونه و  اشعار ، گذشتهاوراق در مرور با
 ي خوانندگان محترم خاليراكه برا  اشعارني چننياز  بعد دي باشموافق اگر.   مطابقت داردً كاملاي امروزطيشرا  بايبعض
     . اهم كرد خوشكشي پ ،ستين يدلچسپ از

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ]رياس [ميمحمد نس

   كابل شمسي1333 سنبله 8
  

Nasimaseer@yahoo.de 

  كندي كوشش ماري بسينكي كاكا عباز
  است نظافت كرده مراعاتچه    گراًظاهر
  لباس  وسيداردكه با ل نظرر  را دي ارتبه
  زنان رمب غُ ،ي دانه اكي يپ از  كبوترچون

   راي پول صرف چايز نسارخ شترگريپ
   سودمندفتدي نهرگز  ،را رشوه ردي نگتا
  فيحر خواهديمردم نم رشوه از  گرزبان با
   مشت قناعت كوفتن بر نفس دونتوانيم

   باكچه زدير خون مرا  جانان اگرةمژ
  بي نصدگرديم امروز  وصلش مگردولت

  ازان،  افسونگرو مهرستي بسكه بدورگردون
  ني بفرش مخملخوابد ي توانگركوهمبس
  ي  و كاهليفرط  تنبل   كو زي جوانبس

 

  كنديش مرن وكُمي جهان تعظكي  آ مرشيپ
  كنديش م فرهني  خود را به كنج  پينيب

 كنديبه نوك مژه پالش م را بوت آمر

  كندي موگردش ريتملق س  اززشيم دور
  كندي مشروفغُ صد و بكار ردي گيخورده م
  كندي سفارش مششيپ در بار  صديگركس
  كنديابرو اشارت كرده خواهش م ة همر

  كنديش مش پِ گربه را گر باز پِنيذوق پول ا
  كندي لبش آخر نوازش مري زةخند

  كنديش م خارِاريباز دست طالعم بس
  كنديچرخ نالش م جور  زينيب هركه را
  كنديسنگ خاره بالش م  كو زيبيبس غر

 كنديشپش ما دي ص، نشسته توي پةگوش

  است و خنك سرد  دهربسكه وضع مردمان 
   كنديم زشيزار ر] رياس [دميدها   بار

       


